
 سازمان در کنفرانس ھیجدھم  ترین تغییرات برنامهنگاھی به مھم 

با گذشت نزدیک به چھار دھه از تصویب برنامه سازمان ما  
و   کامل  ویرایش  یک  به  نیاز  برنامه  این  اول،  کنفرانس  در 

دقیق بندی فرمول  واژهھای  برخی  حذف  داشت.  و تر  ھا 
کردن   واژهآن جایگزین  با  حذف  ھا  جدید،  ھای 

برداشتبندی فرمول  که  آنھائی  از  متفاوت  ھا  ھای 
شده بود  توانست صورت بگیرد، حذف بندھایی که کھنه می 

واردکردن   نداشتند،  کنونی سازمان ھمخوانی  مواضع  با  و 
سال  این  طول  در  سازمان  که  جدیدی  آن  مواضع  به  ھا 

افزودندست نیز  و  برنامه  در  بود  مصوبات    یافته  برخی 
بود.  کنفرانس برنامه  مبرم  نیاز  سازمان،  پیشین  ھای 

بنابراین، کمیته اجرائی منتخب کنفرانس ھفدھم پیشنھاد  
رشته تغییرات در برنامه سازمان را به کنفرانس ھیجدھم  یک 

که در آبان ماه سال جاری برگزار شد، ارائه داد. این تغییرات 
از تشکیل کنفرانس    مطابق ضوابط اساسنامه، سه ماه قبل

و  شدند  گذاشته  بحث  به  تشکیلات  درون  در  ھیجدھم 
ترین این تغییرات اشاره سرانجام به تصویب کنفرانس ھیجدھم رسیدند. در این نوشته به برخی از مھم 

  .خواھد شد

شود. بخش تئوریک ، بخش وظیفه سیاسی فوری طبقه  برنامه سازمان ما از سه بخش تشکیل می 
 .طالبات مشخص و فوریکارگر و بخش م

 :بود. در این بند آمده بود  ٨بند      ترین بندی که در آن تغییراتی صورت گرفت،  در بخش تئوریک برنامه مھم 

جای مالکیت خصوصی برو سائل  انقلاب اجتماعی پرولتاریایی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به  -٨ ”
شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان  ریزییافته و برنامه سازمان تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی  

از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواھد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد 
 ”.خواھد کرد 

ن،  ھای نظری سازماویژه در شوروی و بحث ھای کارگری قرن بیستم به با توجه به تجربه شکست انقلاب
ھای جدید در این بند، درک روشنی از لغو مالکیت خصوصی و جایگزین کردن  ضروری بود که با افزودن واژ 

ای که به این بند  جای مالکیت خصوصی که در این بند آمده بود، ارائه شود. دو واژهمالکیت اجتماعی به 
ه کار و دیگر آثار سازمان مفصل  ازاین در نشری پیش افزوده شد، مدیریت کارگری و لغو کار مزدی بود که  

است که نخستین شرط استقرار یک حکومت کارگری   موردبحث قرارگرفته بودند. سازمان ما بر این عقیده  
در ایران، استقرار یک دولت کارگری است که در آن قدرت مستقیماً در دست پرولتاریای متشکل شده در  

ده واقعی کارگران باشد. چراکه یک حزب پرولتاریایی  شوراھا قرارگرفته باشد و نه حزبی که حتی نماین
 .گیرد و نه عموم کارگرانتنھا پیشروترین کارگران را در برمی 

از ھمین رو استقرار سوسیالیسم نیز مشروط و منوط به این است که مدیریت جمعی و مشترک کارگری  
شورایی خود از نقطه تولید، در    ھایدر معنای دقیق آن در اقتصاد حاکم شود و کارگران از طریق ارگان 

مداخله و مشارکت فعال داشته باشند و نه فرضاً مدیران     ریزی آگاھانه، دھی اقتصاد و برنامه سازمان
 .ای است که در برابر کلیت طبقه کارگر قرار دارددولتی یا حزب طبقاتی کارگران. این وظیفه 

ا به دست گرفته باشد و وسایل تولید را به تملک  از دیدگاه سازمان ما حتی چنانچه طبقه کارگر قدرت ر
سازمان اما  باشد،  درآورده  شیوه  دولت  جایگزین  تولید  در  کارگری  متشکل  و  جمعی  مدیریت  و  دھی 

باشد و مناسبات کالایی  سازمان بورژوایی نشده  آنچه وجود    –دھی و مدیریت  باشد،  برنیفتاده  پولی 



ھا  ھای سازمان ما بر سر این موضوعات سال وایی است. بحث خواھد داشت، ھمچنان مناسبات تولید بورژ
 .پیش صورت گرفته بود و انتشارعلنی یافت 

پاسخ به سؤالات در مورد در ک سازمان از سوسیالیسم و نیز      در١٣٨۵، سال  ۴٧٧در نشریه کار شماره  
موردبحث قرارگرفته  نوشته “انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی ” از انتشارات سازمان، این مسئله  

 :اشاره شود  است که لازم است در اینجا به بخشی از آن 

گردد؟ طبقه کارگری که قدرت سیاسی را به دست گرفته  ببینیم، این مالکیت خصوصی چگونه ملغا می “
آورد. این نخستین گام ضروری برای  است، وسایل تولید را به تملک دولتی که اکنون کارگری است درمی 

داران و مالکین است. اما این ھنوز یک خلع ید حقوقی است و نه اقتصادی. اگر تمام  ز سرمایه خلع ید ا
وسایل تولید ھم به این طریق به تملک دولت کارگران درآمده باشد و این دولت به کارگران مزد و حقوق  

ایی است. این رابطه  السابق بورژوبپردازد، ھنوز ھیچ رابطه اقتصادی تغییر نکرده و مناسبات تولید کمافی 
ای به نام دستمزد و حقوق وجود نداشته باشد و این، زمانی  کند که دیگر پدیدهدر تولید زمانی تغییر می 

پولی برافتد، محصول دیگر به کالا تبدیل نشود. بنابراین، نیروی کار نیز    – ممکن است که رابطه کالایی  
برا محصول  اصل  و  گردد  تبدیل  کالا  به  نتواند  امر  دیگر  این  لازمه  گردد.  حاکم  برابر  کار  مقابل  در  بر 

دھی کار اجتماعی و مدیریت بورژوایی اقتصاد، از  جای سازمان دھی و مدیریت کارگری اقتصاد به سازمان
گیرد و طریق یک نقشه و برنامه مشترک و سراسری ست. طبقه کارگر، مدیریت تولید را بر عھده می 

که تولید از طریق یک نقشه  دھد. وقتی شده، سازمان می ریزیانه و برنامه تولید و توزیع را به شکلی آگاھ
داند، چه مقدار محصولات باید تولید شود و چه  گیرد، به این معناست که جامعه می مشترک، انجام می 

تواند شکل  ھا نمی یافته در آنمقدار کار اجتماعی در محصولات نھفته است. بنابراین، دیگر کار تجسم 
رو دیگر نیازی به مداخله ارزش و بازار  شود. ازاین به خود بگیرد، بلکه مستقیماً کاری اجتماعی می  ارزش

رود. در اینجا دوران  پولی از میان می   – شوند و مناسبات کالایی  نیست، محصولات به کالا تبدیل نمی 
 ”.آینددکنندگان درمی ھا تحت کنترل تولییابد و آنسلطه و فرمانروایی محصولات بر انسان پایان می 

داری  ضرورت انقلاب اجتماعی برای پایان دادن به فجایع بزرگی که سرمایه در ھمین بند چند سطر نیز به 
محیطی به بار آورده و تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت را به نھایت  جھانی در عرصه مسائل زیست 

دھی و مدیریت سوسیالیستی اقتصاد  انخود تشدید کرده است، افزوده شد. انقلاب اجتماعی و سازم
فقط برای پایان بخشیدن به تضاد خصمانه میان  از طریق نقشه مشترک و ھدف آگاھانه تولیدکنندگان، نه

داری آن را به  ھا ضروری است، بلکه به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت نیز که جامعه سرمایه انسان 
 .نھایت خود رسانده است، پایان خواھد داد 

سازی وحشیانه طبیعت خارج از انسان،  “ویران    در توضیح این مسئله نیز در ادامه نوشته بالا آمده است:
زیست، آلودگی منابع آبی و  ھا، آلودگی محیط  وکتاب از منابع طبیعت، نابودی جنگل حساب استفاده بی 

د که اکنون به معضلات  ھایی ھستندست، واقعیتھا مسئله دیگر ازاینجوی، گرم شدن جو زمین و ده
اند. یافتن پاسخی برای این معضلات، دیگر محدود به دانشمندان، متخصصان  شدهجدی بشریت تبدیل 

المللی برای مقابله با این معضلات  ھای بین ھای دوستدار طبیعت نیست. کنفرانس زیست، گروه محیط  
ھا  نامه ھا پای توافق اند و دولترده المللی ضوابط و مقرراتی وضع کھای بینشده است، سازمانتشکیل 

ای در این راستا به مرحله اجرا  داری قوانین و مقررات ویژه ھای سرمایه اند. حتی برخی دولت را امضا کرده 
ساز مسئله باشد. چراکه آنچه بالاترین  تواند چاره یک از این اقدامات نتوانسته و نمی اند. اما ھیچ گذاشته

اھمیت است که  داری مطلقاً بی داری است، سود است. در نظام سرمایه مایهقانون حاکم بر نظام سر
عنوان  وکتاب از منابع زمینی و آبی طبیعت چه نتایج دور رسی برای انسان به حساب برداری بی مثلاً بھره 

دار، و ھر کشور  جزئی از طبیعت و خود طبیعت خارج از انسان در پی خواھد داشت. آنچه برای ھر سرمایه 
شده از طبیعت، بلکه سودی است که از این بابت  برداری حساب داری حائز اھمیت است نه بھرهسرمایه 

سازی طبیعت،  تر باشد و سرعت انباشت آن، ھمراه با ویرانآید و ھر چه این سود بیش به دست می 
را عاید خود  ترین سود  ترین ھزینه، بیشکوشد، با کم تر، کمال مطلوب است. سرمایه ھمواره می سریع 

وقتی  برای سرمایه سازد.  این کاھش ھزینه که  که  نیست  میان  دار مھم  در  متعدد  امراض  به  ھا حتی 
ھا منجر گردد، روشن است که دیگر مطلقاً فاقد اھمیت است که فضولات و مواد  کارگران و یا مرگ آن 

طول تمام تاریخ بشریت ھمانند نظام  گاه در  منابع آبی و جوی را آلوده بکند یا نکند. ھیچ   مصرفی کارخانه ، 
سازی وحشیانه طبیعت نپرداخته است. ھیچ راھی ھم  ھا، به ویران داری، منافع آزمندانه انسان سرمایه 

در چارچوب نظم موجود برای حل این تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت وجود ندارد. فقط در جریان یک  
این تضاد برافتد. در یک جامعه کمونیستی که دیگر    نه تواند خصلت خصماانقلاب اجتماعی است که می 



حسب یک نقشه و برنامه آگاھانه و جمعی  ھا تولید را به حاکمیت سود و سرمایه برافتاده است و انسان 
 .کننددھند، بر عواقب طبیعی اقدامات خود نیز تسلط پیدا می سازمان می 

ناپذیر از طبیعت، رفتاری عنوان جزئی جدایی کنند، به ی ھا دیگر با طبیعت خارج از خود خصمانه برخورد نم آن
شان از طبیعت در خدمت نیازھای  برداریکنند. بھرهمعقول و انسانی با طبیعت خارج از خود برقرار می 

با حساب تولیدی  می شان،  نظر  در  و  است  برنامه  طبق  و  اقدامات  وکتاب  این  رس  دور  نتایج  که  گیرند 
گردند که  ھا با شناخت دقیق قوانین طبیعت، از این توانایی نیز برخوردار می چیست. این انسان    ھاآن

نیروھای کور و سرکش طبیعت را رام کنند و تحت کنترل خود درآورند. بنابراین یکی دیگر از نتایج انقلاب  
 ”.ستھا بر تولید، پایان دادن به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت ااقتصادی و تسلط و کنترل انسان 

 .افزوده شد و این بند به شکل زیر در برنامه قرار گرفت  ٨منطبق با این مواضع ، چند سطر به بند  

جای مالکیت  انقلاب اجتماعی پرولتاریایی با لغو مالکیت خصوصی، جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به  -“
شده تحت مدیریت کارگری،  یزیریافته و برنامه خصوصی بر وسایل تولید و مبادله، تولید اجتماعی سازمان

لغو کار مزدی و دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی موجود، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان  
 .و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواھد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواھد کرد

نه  – اجتماعی  بخشیدن  انقلاب  پایان  برای  انسان    بهفقط  میان  خصمانه  ست،  تضاد  ضروری  ھا 
داری آن را به  محیطی که جامعه سرمایه انسان و طبیعت، بحران زیست    میان   تضاد خصمانه   به   بلکه

 ”.شده است، نیز، پایان خواھد داد نھایت خود رسانده و اکنون به یکی از معضلات بزرگ بشریت تبدیل 

گفته  که  درجایی  دوازدھم  بند  ارضی  شده  در  ازنظر  جھان  کشورھای    – بود”تمام  میان  سیاسی 
المللی آغازشده است.” واژه  امپریالیست تقسیم گشته و تقسیم اقتصادی جھان میان انحصارات بین 

به  ارضی حذف شد   ازنظر سیاسیو  تمام جھان   ” آن  امپریالیست    -جای  میان کشورھای  اقتصادی، 
ھای مدیدی است که با  رو صورت گرفت که اکنون مدت نشده است.” قرار گرفت. این تغییر ازآتقسیم 

المللی  ھای امپریالیست و انحصارات بین تقسیم جھان میان قدرت  پاشیدگی سیستم مستعمراتی،  ازھم
شده اقتصادی میان کشورھای امپریالیست تقسیم   -سیاسی   دیگر ارضی نیست، بلکه تمام جھان ازنظر 

ای و نیابتی نیز افزوده  ھای منطقه ھای امپریالیستی، جنگ ه جنگ در ھمین بند در بحث مربوط ب    است.
به  قدرت اینشد،  که  سلاح علت  داشتن  اختیار  در  با  اکنون  جھان  امپریالیست  ویرانگر  ھای  ھای 

ھای جھانی برپا کنند. بنابراین، شکل  توانند جنگ سادگی نمی کشتارجمعی ازجمله سلاح اتمی، دیگر به 
 .ھای آن ھستندای و نیابتی نمونه ھای منطقه مپریالیست تغییر کرده و جنگ ھای اجنگ میان قدرت 

بند سوم برنامه بود که به چگونگی تسلط   دربندھای دیگری که تغییرات کمتری صورت گرفت ازجمله  
و از بالا به این بند افزوده شد، تا بر      ھای بوروکراتیکیافته است. واژهداری اختصاص شیوه تولید سرمایه 

سرمایه  این  که  شود  تأکید  واقعیت  یک این  طریق  از  رفرمداری  بر  رشته  حاکم  طبقه  توسط  بالا  از  ھا 
نتیجه    ایران تا  گرفت،  نظام صورت  بقایای  برخی  ماندن  برجای  مورد  در  آن  بعدی  ماقبل  گیری  ھای 

ایران توضیح داماندگی سرمایه ویژه در روبنای سیاسی و علت عقب داری به سرمایه  ده شود. در  داری 
ھای امپریالیستی قرار گرفت که واژه جای سرمایه المللی، به ھمین بند و بندھای دیگر، انحصارات بین 

تر وابستگی به بازار شده بود واژه دقیقتری است. درجایی که مسئله وابستگی اقتصادی نیز مطرح دقیق 
 :شده بودد برنامه قبلی که در آن گفته جھانی سرمایه یا ادغام در بازار جھانی قرار گرفت. بنابراین بن

ھای  “ سرمایه  نیاز  نیز  و  کالایی  تولید  مناسبات  طولانی  و  تدریجی  رشد  برمبنای  که  تحولات  این 
 .امپریالیستی صورت گرفت، مناسبات تولید کالائی را تا اقصا نقاط کشور گسترش داد

کننده محصول واحد نفت در سیستم جھانی    ایران که تا پیش از رفرم ھای اوائل دھه چھل، به مثابه تولید 
تقسیم کار امپریالیستی جای گرفته بود، از این پس به نحوی ھمه جانبه تر در نظام جھانی اقتصادی  

 ”.امپریالیستی ادغام گردید و به آن وابسته شد 



 .به شکل زیر تغییر کرد

تولید کالایی، به شکلی بوروکراتیک و از بالا  روند رشد تدریجی و طولانی مناسبات  این تحولات که در یک “
 .و نیز نیاز بازار جھانی سرمایه صورت گرفت، مناسبات تولید کالایی را تا اقصا نقاط کشور بسط داد

کار بازار  عنوان تولیدکننده محصول واحد نفت در تقسیم به     ھای اوایل دھه چھل،ایران که تا پیش از رفرم 
تر در اقتصاد جھانی ادغام گردید و به آن  جانبه پس به نحوی ھمه بود، ازاین جھانی سرمایه جای گرفته  

 ”.وابسته شد 

شده رفرمیسم و ریویزیونیسم پرداخته    نیز تغییراتی صورت گرفت. در این بند که به مرزبندی با ١٣در بند 
گردند”  رمحسوب می است، “ریویزیونست” افزوده شد. جمله “کلیه این جریانات مرتد و خائن به طبقه کارگ 

جای آن این جمله قرار گرفت” کلیه این جریانات بورژوائی در صف ضدانقلاب جای دارند.”  حذف شد و به 
که موضع سیاسی مشخصی در  علت بود که بیش از آن اینمرتد و خائن از برنامه به  حذف این دو واژه  

توان در  به خود گرفته بود. البته می ھا اتخاذشده باشد، شکل شعار  ھا و ریویزیونیست قبال رفرمیست 
گیری ھا و موضع جا جایگاه طبقاتی این جریان ھا را به کاربرد و در ھمان مقالات تبلیغی و ترویجی این واژه

ھا سیاست سازش  ھا را توضیح داد. اما برنامه باید صریح، قاطع و روشن باشد. آنسیاسی در قبال آن 
سو خصلت طبقاتی  اند. این از یکاند و در صف ضدانقلاب جای گرفته رفته گطبقاتی با بورژوازی را در پیش

 .کندھای طبقاتی روشن می بندیھا را در صف و از دیگر سو جایگاه آن 

در این بند برنامه البته به ھیچ حزب و گروه مشخصی اشاره نشده، بلکه صرفاً به یکی از موانع سد راه 
ھایی از نمونه حزب توده و  ت. اما تا جایی که در ایران به سازمان رشد مبارزه طبقاتی پرداخته شده اس

ھا فراتر از خائن و مرتد ھستند. کم نیست در سطح  شود، باید گفت آن اکثریت در این رابطه اشاره می 
ھایی که زمانی احزاب مارکسیست بودند، اما بعداً مارکسیسم را کنار نھادند و به طبقه  جھان سازمان 
ھا مرتد و خائن  شود به آن کردند، اما در کشتار مردم کشور خود مشارکت نداشتند. می کارگر پشت  

ھایی که فعالانه در اتحاد با طبقه حاکم بر ایران، در جنایت کشتار  اطلاق کرد. اما در مورد احزاب و سازمان
ھا و نادیده  به آن خواه شرکت داشتند، اطلاق خائن و مرتد، نوعی امتیاز دادن  ھزاران کمونیست و آزادی 

 .خواه است گرفتن مشارکت شان در جنایت کشتار ھزاران کمونیست و آزادی

 :متن اصلاح شده این بند به شرح زیر است 

بورژوائی سوسیالیسم، سوسیال  “ تحریف  نمونه  اپورتونیست    – بارزترین  جریانات  دیگر  و    – دمکراسی 
دیکتاتوری پرولتاریا، لزوم الغاء مالکیت خصوصی    اند که با نفی نظری یا عملیرفرمیست و ریویزیونیست 

لنینیسم را نفی و تحریف نموده و    – عنوان عصر انقلابات پرولتاریایی، مارکسیسم  و انکار عصر کنونی به 
اند. کلیه این جریانات بورژوائی در صف ضدانقلاب  گرفتهسیاست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پیش 

 ”.جای دارند

ه سیاسی فوری طبقه کارگر برخی جملات که با مواضع کنونی سازمان انطباق نداشتند در بخش وظیف
 :شده بود ھا شد. در این بند گفته ھای جدیدی جایگزین آن حذف شدند و فرمولبندی 

ھای کشورھای مختلف درراه رسیدن به ھدف نھائی مشترک خود که توسط غلبه شیوه  کمونیست  *“
اند. زیرا  ر جھان معین شده است، ناگزیر از اتخاذ وظائف فوری غیر متشابه داری در سراستولید سرمایه 

داری در محیط  داری در تمام کشورھا به یک درجه توسعه نیافته و در کشورھای گوناگون، سرمایه سرمایه 
 .یابدسیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می 

لط تبدیل شده است، به سبب وابستگی  داری ھم اکنون به شیوه تولید مسدر ایران جائی که سرمایه 
ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و  داری که موانع عمده اقتصادی و بقایای متعدد نظامات ماقبل سرمایه 

ھا تن  شوند، ستم سیاسی که بر میلیون بسط کامل و ھمه جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می 



ای که توده وسیع مردم را در ناآگاھی  عریان و عنان گسیخته شود و دیکتاتوری  ھای مردم اعمال می از توده 
نمی  ایران  پرولتاریای  است،  داشته  نگاه  اسارت  انقلاب  و  را  خود  بلاواسطه  و  فوری  ھدف  تواند 

 .سوسیالیستی قراردھد 

جامعه   – یک  استقرار  و  داری  نظام سرمایه  برانداختن  برای  که  (اقلیت)،  فدائیان  بدین جھت سازمان 
ی مبارزه می کند، وظیفه نخست و فوری سیاسی خود را بر سرنگونی جمھوری اسلامی و  کمونیست

 ”.برای گذار به سوسیالیسم قرار می دھد   برقراری حکومت شورایی به منظور تسھیل شرایط

زیر اصلاح شد:” * کمونیست  به شکل  بند  نھائی  این  به ھدف  ھای کشورھای مختلف درراه رسیدن 
شده است، ناگزیر از اتخاذ  داری در سراسر جھان معینغلبه شیوه تولید سرمایه مشترک خود که توسط  

نیافته و در کشورھای  داری در تمام کشورھا به یک درجه توسعه اند، زیرا سرمایه وظائف فوری غیر متشابه 
 .یابدمختلف، در محیط سیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می 

شده است و برپائی انقلاب  ھا پیش، به شیوه تولید مسلط تبدیل مدت داری از  در ایران، جایی که سرمایه 
ماندگی اقتصادی، وابستگی اقتصادی به  شده است، به علت عقب اجتماعی به نیاز مبرم جامعه تبدیل 

ای داری در روبنای سیاسی که موانع عمده ھای ماقبل سرمایه بازار جھانی سرمایه، بقایای متعدد نظام 
شوند، ستم  جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می فت اقتصادی و بسط کامل و ھمه بر سر راه پیشر

میلیون  بر  که  سیاسی  و  توده اقتصادی  از  تن  می ھا  اعمال  مردم  و  ھای  عریان  دیکتاتوری  و  شود 
به گسیخته عنان  که  روبنای سیاسی سرمایه ای  لاینفک  جزء  در  مثابه  را  مردم  وسیع  توده  ایران،  داری 

گاھی و انقیاد نگاه داشته است، وظیفه سیاسی فوری پرولتاریا، استقرار و تحکیم قدرت شورایی،  ناآ
سیاسی، اجتماعی و رفاھی و نیز انجام      رشته وظایف عمومی و ھمگانی در سطوحدرنگ یک اجرای بی 

 .تسھیل و تسریع نماید   اقداماتی است که روند انتقال به سوسیالیسم را 

ن فدائیان (اقلیت) وظیفه فوری انقلاب اجتماعی ایران را که با سرنگونی جمھوری  جھت سازمابدین  –
اسلامی، درھم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آغاز  

 ”.دانددرنگ موارد زیر می گردد، اجرای بی می 

منظور مبارزه عملی در جھت برانداختن  ” به   شده بودسرفصل بخش اقدامات فوری اقتصادی که در آن گفته 
عمومی   رفاه  و  اقتصادی  توسعه  کشور،  اقتصاد  کردن  دمکراتیزه  وابستگی،  قطع  امپریالیسم،  سلطه 
کارگران و زحمتکشان، ما خواھان انجام اقدامات زیر ھستیم” از آنجائی که منطبق با مواضع و نظرات  

بندی  این فرمول    جای آن آورد حذف شد و به عددی را پیش می کنونی سازمان نبود و ابھامات و سؤالات مت
 :قرار گرفت

اقدامات عاجل برای دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و تسھیل شرایط برای  “
 ”:گذار به سوسیالیسم 

و رفاھی    اقدامات فوری اجتماعی     مواردی ھم به برنامه مطالبات فوری افزوده شد. ازجمله در بخش
 عمومی یک بند به 

 .ایجاد تسھیلات و امکانات ویژه، برای معلولان. اختصاص داده شد –

شود اما در واقعیت یک  در بخش لغو تبعیض بر پایه جنسیت یک بند به آنچه “کودک ھمسری” نامیده می 
 :اضافه شد  آزاری است،تجاوز و کودک 

 ”.ھاھای شدید در مورد نقض آن و اعمال مجازات  آزاریسال، کودک  ١٨ممنوعیت ازدواج کودکان تا “



ھایی که  در بخش مطالبات مشخص کارگری یک بند برنامه مربوط به زنان ” ممنوعیت کار زنان در رشته 
توانند  توانست این ابھام را ایجاد کند که زنان نمی آور باشد.” از آنجائی که می ھا زیان برای سلامتی آن 

ھای تولیدی مشارکت داشته باشند؛ در کنفرانس ھیجدھم پیشنھاد حذف  الیتھمچون مردان در تمام فع
 .آن داده شد و از برنامه حذف شد

کنفرانس  مصوبات  از  برخی  که  بود  ضروری  برنامه سازمان شوند.  ھمچنین  وارد  پیشین سازمان  ھای 
 ازجمله در 

سازمان   دھم  جن   ایقطعنامه   ١٣٨۴کنفرانس  دگرباشان  سرکوب  محکومیت  زیر  در  شرح  به  سیتی 
 :شده بودتصویب 

 که نظر به این “

ھای مردم را به اشکال مختلف در معرض ستم، سرکوب و تبعیض  رژیم جمھوری اسلامی عموم توده 
 دھد، قرارداده و می 

 :کهنظر به این 

در تمامی دوران حاکمیت این رژیم، افرادی بنا به گرایشات جنسی خود تحت سرکوب، ستم و اعدام  
 گیرند،قرارگرفته و می 

 ھای سرکوبگرانه حکومت اسلامی در این زمینه خواھان، ما ضمن محکوم کردن سیاست

علیه   مجازات  و  قوانین  ھرگونه  لغو  و  جنسی  گرایشات  پایه  بر  سرکوب  و  تبعیض  ھرگونه  ممنوعیت 
 ”.باشیمگرایان می جنس ھم

 :شکل زیر در برنامه سازمان قرار گرفتھای سیاسی برنامه این بند به  بنابراین در بخش آزادی

پایه  ” و  انسانی  حقوق  شناختن  رسمیت  اقلیتبه  ممنوعیت  ای  جنسی)،  (دگرباشان  جنسی  ھای 
 ”.ھا از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونتھرگونه تبعیض و نقض امنیت آن 

آبان    ١۴ھمچنین در کنفرانس   ب  ٩٢سازمان  اعدام  لغو مجازات  ه تصویب رسیده  یک قطعنامه در مورد 
 :گفتبود.این قطعنامه می 

که سازمان فدائیان (اقلیت) ھمانگونه که تاکنون مکرر اعلام کرده است، معضلات اجتماعی  نظر به این “
که اعدام ھیچ تأثیری در برافتادن مسائل و معضلات اجتماعی  طبقاتی است، نظر به این   محصول جامعه 

ھد داشت. لذا سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو مجازات  و سیاسی جامعه طبقاتی نداشته و نخوا
 ”.باشداعدام و حذف آن از قوانین کشور می 

 .برمبنای این قطعنامه، لغو مجازات اعدام نیز وارد برنامه شد

تری مورد استفاده قرار ھای دقیق در برخی دیگر از بندھای برنامه نیز تغییرات کوچکی داده شد و واژه
 .گرفت


